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بودیم  گذاشــته  را  نیروی مان  همه  و  بودیم  کرده 
نتیجه  روی تولید این تعداد بذر سفارشی که به 
از  صدتایی  بســته بندی  زیــادی  تعــداد  نرســید. 
مجانــی  به طــور  و  بودیــم  کــرده  آمــاده  را  بذرمــان 
بــین کشــاورزها توزیــع می کردیــم. در جلســات 
کــه  مختلفــی  نمایشــگاه های  و  همایش هــا  و 
شــرکت می کردیم، بذرمــان را به عنــوان نمونه و 

هدیه می دادیم.
خوشــنام  شــرکت های  از  یکــی  مدیرعامــل  از 
آقــای  بــا  خوبــی  ارتبــاط  و  دوســتی  کــه  توزیعــی 
از  و  بیاینــد  کــه  کردیم  دعــوت  داشــت،  اقتــداری 
نزدیک شــرکت ما و بذری که تولیــد کرده بودیم 
تیــم  یــک  آمدنــد،  آنهــا  کــه  روزی  آن  ببیننــد.  را 
خارجــی که از کشــورهای اروپایــی بودنــد و با آنها 
تجــارت بــذر داشــتند را همراهشــان آوردنــد.  ما 
نشانشــان  را  گلخانه ها  و  شــرکت  جای  همه  هم 
دادیم.  توضیح  را  تولیدمــان  و  کار  رونــد  و  دادیم 
که  بــود  گفتــه  و  کــرده  تأییــد  هــم  خارجــی  تیــم  آن 
روند کارشــان علمی و درســت است. همین هم 
خوشــنامی  با  و  کنند  اعتمــاد  مــا  به  که  شــد  باعث 
کشــاورزی  نهاده هــای  توزیــع  در  کــه  قدرتــی  و 
در بــازار داشــتند، تعــداد زیــادی از بذرهــای ما را 
بالاخــره  اول  ســال  آن  بفروشــند .   و  کــرده  توزیــع 
فروش  بعدش  ســال  فروختیم،  را  بــذر  صدهزار 
هم  بعد  و  میلیــون  یــک  بــه  رســید  خیارمان  بــذر 
15 میلیــون. اینها  دو میلیــون و 8 میلیــون و 12 و 
همه به این معنی بود که کشــاورزها اعتماد پیدا 

شد و نشدهای رسیدن به بازار
را  مــا  بــذر  کــه  گلــکاران  از  اتحادیــه ای   ،95 ســال 
جلســه  بودند،  راضی  خیلی  و  بودند  کرده  تســت 
گذاشــتند با ما و گفتند که بذرتان را می خواهیم. 
کــه  شــوری  و  خشــکی  بــه  شــما  رقــم  کــه  گفتنــد 
تحمل  اســت،  ایــران  ک هــای  خا از  خیلــی  معضــل 
محصولش  وزن  و  وکیفیــت  داده  نشــان  خوبــی 
 3 جلســه  همــان  اســت.  بــوده  خــوب  خیلی  هــم 
ســه  ســال،  آن  دادنــد.  ســفارش  بــذر  میلیــون 
بــود؛  رؤیایــی  عــدد  یــک  مــا  بــرای  بــذر  میلیــون 
را  خودمــان  جلــوی  نتوانســتیم  مــا  کــه  آنقــدری 
بگیریــم و از ذوقمان قضیه قــرارداد و مبلغش را 
شــرکت  که  بود  درآمدی  و  قــرارداد  اولــین  گفتیم. 
به دست می آورد. همه جای دانشگاه پیچید که 
است.  بســته  میلیاردی  قرارداد  شرکتشــان  بله، 
البته قــرار بود مرحلــه اول صدهزار بذر بهشــان 
ســال،  آن  تومان   200 بــذری  با  که  بدهیــم  تحویل 

می شد بیست میلیون تومان.
ما  به  زود  خیلــی  را  تلخــی اش  ماجــرا  حقیقــت  اما 
نشــان داد؛ آنهــا به خاطــر مشــکل داخلــی با هم 
درگــیری داشــتند و همــین اختلاف نظرهــا باعث 
شــد کــه خیلــی زود اتحادیه شــان منحل بشــود 
روی  رفــت  داشــتند،  ما  بــا  که  هــم  قــراردادی  آن  و 
هوا. حتی یــک دانه از بذرهایی که ســفارش داده 
بودند را نبردند و ما مانده بودیم که با این بذرها 
چه کنیم. یــک مدت هم کارهــای تحقیقی مان را 
تعطیل  بــود،  دیگر  محصــولات  و  بذرهــا  روی  که 

 
سال اول که بالاخره 
صدهزار بذر را 
فروختیم، سال بعدش 
فروش بذر خیارمان 
رسید به یک میلیون 
و بعد هم دو میلیون 
و 8 میلیون و 1۲ و 15 
میلیون. این ها همه 
به این معنی بود که 
کشاورزها اعتماد 
پیدا کرده بودند وگرنه 
کشاورز را نمی توانی 
مجبور کنی که از یک 
بذر خاص بکارد؛ چون 
بازگشت و سوددهی 
همه هزینه هایی که 
صرف گلخانه می کند، 
بستگی به همین 
انتخاب اولش دارد


